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پرونده ویژه

قتل پزشك عمومی

تیرماه86 و زمانی كه ریحانه فقط 19سال داشت 
به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، پزشك 
عمومی 47ساله دستگیر شد. ریحانه آن زمان 
ــود و مقتول از او  طـــراح دكــوراســیــون داخــلــی ب
كه  روزی‌  كند.  طــراحــی  را  مطبش  خواسته‌بود 
ریحانه به مطب رفت، طبق ادعای ریحانه، مقتول 
قصد تجاوز به او را داشت كه با ضربه چاقو از خود 
دفاع كرد. پرونده او سروصدای زیادی در داخل 
ج از كشور به‌پا کرد اما در نهایت با رد ادعای  و خار
دفاع مشروع در دادگاه و صدور حكم قصاص، 

سوم آبان 93 به دار آویخته شد.

یره جنجال در جز

همه چیز از زمانی آغاز شد كه شوهر با از دست دادن 
شغل خود در تهران برای كار به كیش رفت. بهزاد 
افسانه  شوهر  به  مبلغی  افسانه،  شوهر  دوســت 
قرض داد تا از كیش به تهران جنس ببرد. زمانی‌كه 
شوهر افسانه در تهران بود به ادعای افسانه، بهزاد 
با وجود تأهل و دو فرزند قصد تجاوز به او را داشت 
اما افسانه او را با 27ضربه چاقو به قتل رساند. پس از 
دستگیری، مادر بهزاد قصاص می‌خواست و هشت 
درنهایت  امــا  گــذاشــت  بلاتكلیف  را  افسانه  ســال 
پس‌از محاكمه، افسانه در 34سالگی و در سال83 

از زندان آزاد شد و نزد سه فرزندش بازگشت.

دلارا؛ دختر نقاش
فــقــط  ــتـــل  قـ زمــــــان  در  دلارا 
17ســـال داشـــت. روز حــادثــه، 
هـــمـــراه بـــا دوســـــت پــســرش 
مهین،  خــانــه  بــه  امیرحسین 
دخــتــرعــمــوی پـــولـــدار پــدرش 
رفت تا امیرحسین با او درمورد 
شخصی ‌كه می‌خواست خانه 
مهین را با سند جعلی بفروشد، 
روز  دربـــاره  دلارا  صحبت‌كند. 

قتل گفته‌بود به آشپزخانه رفتم اما وقتی برگشتم متوجه شدم 
امیرحسین با چوب ضربه محكمی به او زده‌اســت. امیرحسین از 
من چاقو خواست و با 16ضربه ، مهین را به قتل رساند. بعد هم 
از من خواست قتل را گردن بگیرم.  این ادعا از سوی دادگاه مورد 
قبول نبود و قضات با توجه به محتویات پرونده و شواهد كشف 
شده در صحنه قتل، دلارا قاتل شناخته شد و ادعای او را برای فرار 
، دلارا   از مجازات دانستند. با تایید این حكم در دیوان عالی كشور
11 اردیبهشت88 در زندان لاكان رشت قصاص شد. امیرحسین 
نیز كه به جرم معاونت در قتل به 10سال حبس محكوم شده‌بود، 

یك سال پس از اعدام دلارا در زندان خودكشی‌كرد.

می‌توانست معاون جرم باشد، نه مباشر جرم. از روز اول همین 
را گفتم و الان هم بر همان عقیده‌ام، اگرچه حکم اجرا و پرونده 
مختومه شــده‌اســت و اظــهــارنــظــر دربــــاره آن از نــظــر حــقــوقــی و 
این  قضائی شاید وجهه خوبی نداشته‌باشد، ولی بسیار پیگیر 
پرونده‌بودم. یک روز مادر مقتول به من زنگ زد وگفت چرا این‌قدر 
از شهلا دفاع میک‌نی؟گفتم اگر دفاع نکنم، از وظیفه‌ام به عنوان 
وجود  قانونی  راهکار  جاییک‌ه  تا  بنابراین  عــدول ک‌ـــرده‌ام.  وکیل 

داشته‌باشد به تکلیفم عمل میک‌نم.
را  او  بخشش  انتظار  خیلی‌ها  کــه  شــد  قــصــاص  شرایطی  در  دلارا 
داشتند. هنوز هم این پرونده در ذهن من جا نیفتاده‌ و معتقدم 
دلارا مباشر جرم نبود. دلارا دختر 17 ساله ظریفی بودکه نمی‌توانست 
ضربات متعدد چاقو واردکند. الان ممکن است باز هم ایراد بگیرند 
ح این مساله با وجود اجرای حکم وجاهتی ندارد، اما این را  که طر
بنویسیدکه آن زمان هم دفاعیات، دلایل و مستندات خود را ارائه 
کردم، اما قضات دادگاه و دیوان عالی کشور نظر دیگری داشتند  و 
سرانجام  دلارا قصاص شد. من تلاشم را به عنوان وکیل اوکردم. آن 
ح  زمان پرونده دلارا میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطر
شد که یکی از آقایان می‌گفت رضایت می‌گیریم و دیگری مخالف 

این قضیه‌بود. 
وقتی  در مورد اعدام معصومه صحبت می‌کنید، گویا بغض دارید. 

آن زمــان دادســتــان رفسنجان به من زنــگ زد وگفت تلاشک‌نیم 
آنها مصر به اجــرای حکم بودند.  اگر  اولیای‌دم رضایت دهند، اما 
از  معصومه   ،92 ســال  قانون  همین  با  می‌افتاد،  اتفاق  الان  قتل 
قصاص نجات پیدا میک‌رد، چون ناخواسته مرتکب قتل شده و 
اصلا ندیده‌بود با قندشکن یا سنگیک‌ه رویک‌ابینت بود، به کجای 
همسرشک‌ه او را از پشت در آغوش‌گرفته‌بود، ضربه زده‌است، اما 
اگر با قوانین فعلی محاکمه  متاسفانه به‌گیجگاهش خورده‌بود. 
می‌شد، چون او موضع حساس را ندیده و قتل ناخواسته بود، از 

موارد قتل غیرعمد محسوب می‌شد.
معصومه هیچ ترسی از مرگ نداشت. در زمان اجرای احکام قصاص  
زیــادی حضور داشته‌ام، اما کمترکسی به انــدازه معصومه مرگش 
را پذیرفته‌بود. ذره‌ای ترس و دلهره نداشت. حتی از مادر مقتول 
درخواست  اما  معذرت‌خواهیک‌رد،  فرزندش  دادن  دست  از  برای 
بخشش نکرد چون قصدش ک‌شتن همسرش نبود و ندیده‌بود 

به کجا ضربه می‌زند.

 پرونده ریحانه هم شباهت زیادی به پرونده افسانه داشت و در 

ح بود.  چرا قصاص شد؟ هر دو بحث دفاع از ناموس مطر

ریحانه یک ضربه به کتف مرحوم زده‌بود که موضع حساسی نبود. نه 
موضع حساسی بود و نه قصد کشتن داشت، تنها قصدش رهایی 
بود. آنچه آن زمان گفتیم این بود که علت اصلی و تامه مرگ خونریزی 
و دیر رسیدن به بیمارستان بود. آن زمان سمینارهایی‌گذاشتند و 
عده‌ای موافق و مخالف در مورد آن صحبتک‌ردند. به هرحال حقوق 
یک علم نظری است و ممکن است نظرها شبیه هم نباشد و من 

هم نظر خودم راگفتم. 
 در کدام‌یک از این پرونده‌ها، از نتیجه پرونده بسیار راضی بودید؟

پس از صدور حکم آزادی افسانه به اوگفتند باید به زندان برود و 
به  خواهشک‌ردم  دادگــاه  رئیس  از  دهــد.  تحویل  را  لباس‌هایش 
، گفت ایرادی  زندان نرود که او نیز پس از مشورت با مقامات بالاتر
ج شدیم، حس آزادی او به من  ندارد. وقتی با افسانه از دادگاه خار
هم منتقل شد، عکس این قضیه در مورد معصومه بود که انگار 
روح من اعدام شد.کسیک‌ه عاشقانه کارکند، هرگز نمی‌تواند نسبت 
به سرنوشت موکلانش بی‌تفاوت باشد. در مــورد پرونده شهلا، 
ج  پدرش دومیلیون تومان داد که ناگزیر چهارصد هزارتومانش خر

تمبرو مالیات شد.

 کدام یک از این پرونده‌ها، خاطره تلخی در ذهن‌تان باقی‌گذاشت؟

پــرونــده اعــدام فاطمه پــژوه که در دفــاع از دخترش مرتکب قتل 
 ، شده‌بود.شبیک‌ه برای اجرام حکم به اوین رفتیم، پس از اعدام مادر
دو دختر فاطمه، ضجه‌های بسیار وحشتناکی می‌زدند که صدای 

آنها هنوز هم درگوشم است وکابوس آن‌گاهی رهایم نمیک‌ند. 
 جــایــی‌گــفــتــه‌بــودیــد وقــتــی مــوکــلــم دهــــان بـــازکـــنـــد، می‌فهمم 

غ می‌گوید یا راســت. اگر این‌طور است پس چطور نگاه شما به  درو

عنوان وکیل و دادگاه به قاتلان یکی نبود؟

سوال خوبی پرسیدید. حشر ونشری که وکیل با موکل دارد، قاضی 
ندارد. قاضی در دو جلسه ممکن است توضیحات متهم را بشنود 
و سپس بر اساس محتویات پرونده حکمک‌ند، پس چطور می‌تواند 
پیچ و خم و خلقیات متهم را شناساییک‌ند. من سال‌ها با موکل 

صحبت کرده و درک‌شان میک‌نم.
  شرط شما برای پذیرفتن وکالت چیست؟

را  صــداقــت. موکلم صداقت نداشته‌باشد، دل و دمــاغ ادامــهک‌ــار 
ندارم.

 یعنی مساله مالی مهم نیست؟

 . ــدار ــ ــان و آب ــراغ پـــرونـــده‌هـــای نـ ــود کــه مــی‌رفــتــم ســ ــر اولـــویـــت بـ اگـ
افــراد بسیار متمول داشتم.  از ســوی  زیــادی  پیشنهادهای مالی 
خیلی‌ها می‌گفتند این صغریک‌بری چیدن‌ها را رها کن، ما به تو پول 
می‌دهیم اما من هدف دیگری داشتم. من عاشق کارم بودم و به 
تنها چیزی که فکر میک‌ردم دفاع از حق کسانی بود که مورد‌اجحاف 

قرار می‌گرفتند یا تصورم این بود که بی‌گناه هستم.
 درآمد ماهانه‌تان چقدر است؟

. یک وکیل چقدر می‌گیرد؟ همان‌قدر
 رقم بدهید.

الان که کروناست وکمتر پرونده قبول میک‌نم اما قبل از کرونا یک 
تا 40میلیون تومان درآمــد داشت.  وکیل متوسط ماهانه بین 30 
اگر600میلیون تومان بخواهم هم، می‌دهند. همیشه به کارآموزانم 
می‌گویم حق قانونی خودتان را بگیرید. در گذشته با پولدارها هم 
مماشات میک‌ردم که اشتباه بود. در مدت وکالتم هرگز راضی نشدم 
کسی خانه و زندگی و جهیزیه‌اش را بفروشد تا حق‌الوکاله مرا بدهد. 
همیشه‌گفته‌ام هرچه درتوان دارید، بدهید. مثلا می‌گوید 40تومان، 
ــدگــی‌ام روی روال  قــبــول مــیک‌ــنــم. خــداراشــکــر بــا همین رقــم‌هــا زن

عادی‌اش است و هرگز از موقعیتم سوءاستفاده نکرده‌ام.
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